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روایت میدانی خبرنگار شهرآرا از نقاط سیل‌زده مشهد  

24ساعت پس از بحران
گزارشی از اقداماتی که پس از حادثه برای سیل‌زدگان انجام شد

 روایت از میانه میدان جهاد
ساعت‌10:41، هوا کمی بارانی می‌شود، من درون قفسی به 
نام خودرو شخصی تک‌سرنشین شبیه ده‌ها خودرو دیگر 
گهان به خبرنگاران بحران فکر می‌کنم،  گرفتار شده‌ام و نا
به راویان جنگ‌ها که برای یافتن دو خط واقعیت میدانی، 
جانشان را به خطر می‌اندازند. در همین لحظات به میدان 
ک جلو دید را گرفته  جهاد می‌رسم، میدانی که گردوخا
است. همه چیز روان است و پلیس راهور و کارگران خدمات 
شهری در حال شکل دادن به ترافیک و شهر هستند. هر 
چند راست گذر به سمت انقلاب بسته است، اما می‌شود 
جلوتر از خیابان اصلی به سمت راست پیچید. من هم 
مثل بسیاری از خودروها به سمت پل انقلاب می‌پیچم.

 در بطن حادثه
انتظار ترافیک آن‌چنانی دارم، اما با‌ اینکه به سمت یکی 
از نقاط بحرانی چهارشنبه می‌روم، ترافیک تقریبا روان 
ک جلو‌ دید را گرفته و وادارم می‌کند  است. فقط گرد‌و‌خا
شیشه‌ها را بالا بکشم. آثار سیلاب گوشه و کنار بزرگراه 

شهید سلیمانی به چشم می‌آید.
حدود ساعت‌11درست بیست‌ساعت بعد از آب‌گرفتگی 
مرگ‌بار زیرگذر انقلاب درحالی که قطرات باران روی 
شیشه ماشین می‌افتد، وارد زیرگذر می‌شوم. کار شبانه 
صدها نیروی خدمات شهری مؤثر بوده و حجم وسیع 
آب خالی شده است. رد آب‌گرفتگی تا دومتری ستون‌ها و 
دیواره‌های کناری پل دیده می‌شود. حالا دقیقا در بطن 
دومین حادثه دیروز هستم. جایی که تصاویر آن بعد از 
سیل بولوار نماز در فضای مجازی منتشر شد. دقیقا زیر 
پلی هستم که چندین خودرو در عمق آب رها شده بودند 
و فقط سقفشان دیده می‌شد. در این میان سرنشینان 
ج شوند و  یک خودرو نتوانسته بودند از خودرو خار
جان‌باخته بودند. راستش انتظار نداشتم این مسیر 
کبان‌ها  و زیرگذر با این سرعت بازگشایی شود. البته پا
و دیگر نیروها همچنان در حال کار بودند و تعدادی از 
کبان‌های خسته با لباس‌های فیروزه‌‌‌ای گل‌آلودشان  پا

بعد از پل کناری، نشسته بودند تا استراحت کنند.

 به سمت سپاه
تلاشم رفتن به سمت سیدی است، آثار آب‌گرفتگی و سیل 
در همه خیابان‌های اطراف دیده می‌شود و نشان می‌دهد 
کل منطقه سیدی درگیر روان آب و سیلاب بوده است. از 
میدان حافظ به سمت خیابان مهدی می‌روم، مقابل 
بازار اطلس کمی باران شدت می‌گیرد و آسفالت‌هایی که 
تازه خشک شده‌اند دوباره خیس می‌شوند. می‌دانم که 
در حال رفتن به کانون اصلی بحران چهارشنبه مشهد 
هستم. وارد بولوار مهدی می‌شوم تا به سمت بولوار 
 شهید اصلانی بروم. باید این بولوار را تا میدان اصلی‌اش

پشت سر بگذارم و با رفتن به سوی کوه‌های سمت راست 
وارد بولوار سپاه شوم. بولوار شهید اصلانی، پستی و بلندی 
زیادی دارد و در هر فرورفتگی نشانه عمیق آب‌گرفتگی 
نیز دیده می‌شود. گل‌و‌لای زیادی کنار خیابان‌ها‌ست، 
هر چه به بولوار سپاه نزدیک‌تر می‌شوم، میزان گل‌و‌لای 
حاشیه خیابان‌ها نیز بیشتر می‌شود. انگار باران اینجا 
بیشتر باریده است، شاید هم آثار روانی هجمه‌های فضای 
مجازی باشد که این‌چنین نشان می دهد. از سپاه‌59 یک 
خودرو‌ گشتی نیروی انتظامی بولوار اصلی را بسته است، 
ناچار به سمت راست متمایل می‌شوم. یادم نمی‌آید چند 
سال قبل بود که برای دیدن دوستی به این بولوار آمده 
بودم، بولواری که تا پیش از این بسیاری از شهروندان 
حتی نام آن را نشنیده بودند و خیلی‌ها آن را با »سپاد« 

اشتباه می‌گرفتند.

 کوچه‌ای غرق در گل
ک‌‌ترین ویدئویــی کــه  روز چهارشــنبه آخریــن و ترســنا
از ســیل مشــهد منتشــر شــد، مربــوط بــه خیابان‌هــای 

انتهایــی همیــن بولــوار بــود، ویدئویــی کــه شــهروندان از 
طبقــات بالایــی منــازل گرفتــه بودنــد و حجــم آب ورودی 
بــه کوچه‌هــا آن‌چنــان زیــاد بــود کــه چندیــن خــودرو را بــا 

خــود حمــل می‌کــرد.
آدرس کوچه‌ای که بیشترین خسارت‌ها را دیده بود 
می‌دانستم. باید وارد سپاه‌69 می‌شدم، کوچه‌ای در 
ورودی شهرک ابوذر، اما نیروی انتظامی بولوار اصلی را 
بسته بود و از پشت می‌شد از کوچه شهید صیدآبادی 
و تا نزدیکی محل حادثه رفت. ماشین را در  با خودر
صیدآبادی‌42 پارک می‌کنم، چون بیشتر برای دیدن 
آمده‌ام، نزدیک شدن با خودرو به‌جز ترافیک و بند آوردن 

راه، قطعا نتیجه دیگری ندارد.

 سپاه مردمی در »سپاه«
ساعت‌12:30، پیاده راهی می‌شوم، محل تجمع که تقریبا 
گود است از دور دیده می‌شود. سمت راستم زمین 
بی‌انتهایی است که درونش خیابان‌کشی شده است و 
علتش را کسی نمی‌داند. دور‌‌تا‌دور این زمین چندهکتاری 
بایر را دیواری با ارتفاع سه متر پوشانده است. بعد از 
صیدآبادی‌46، سمت راست به طول حدود پانزده‌متر 
دیگر اثری از دیوار نیست و جایش را یک گودی پر از گل 
پوشانده است و درست روبه‌رویش بحرانی‌ترین نقطه 
حادثه سیل مشهد است، همان کوچه‌ای که ویدئویش 
در فضای مجازی پربازدید شد. البته حالا به جای سیل، 
تقریبا انبوه آدمیزاد است که درون کوچه ریخته‌اند. انتظار 
داشتم کسی جلویم را بگیرد و درون کوچه راهم ندهد و 
من متوسل به کارت شناسایی شوم، اما حتی نوجوانان 

کنجکاو و دیگر افراد نیز در گوشه‌وکنار کوچه به تماشا 
ایستاده‌اند و کسی به کسی نیست. از همه پرتعدادتر 
کبان‌‎ها هستند. بسیجیان  نیروهای بسیج، سپاه و پا
با لباس‌های گل‌آلود در حال تخلیه منازل طبقه اول 
هستند، خانه‌هایی که بدون استثنا همه‌شان تا یک متر 
زیر آب رفته‌اند، البته آب خانه‌ها، خالی شده و وسایل 
گل‌آلود نیز از منازل تخلیه شده است. مبل سه‌نفره‌ای 
که گویی قهوه‌ای رنگ بوده کنار خیابان رها شده است. با 
راهنمایی بسیجیان و اهالی، وانت‌ها و نیسان‌ها یکی یکی 
بعد از بارگیری وسایل گل‌آلود آسیب‌دیدگان، به مقصدی 

نامعلوم راهی می‌شوند.
هنوز حجم آب و گل کف کوچه قابل ملاحظه است، 
پاچه‌های شلوارم را در‌ جوراب‌هایم می‌کنم و درون کوچه 
می‌روم. تنها خروجی آب کوچه کانال فاضلاب ابتدای 
کوچه است، کارکنان خدمات شهری قصد داشتند با یک 
مینی بولدوزر کانال فاضلاب را از وسط کوچه باز کنند تا آب 
کبان‌ها نیز با جاروهای دسته بلندی  زودتر تخلیه شود. پا
که همیشه همراهشان است، جلو خروجی را از گل‌و‌لای 
باز می‌کنند تا آب بدون دردسر مسیر شیب این کوچه را 

به سمت فاضلاب پیدا کند.
همه مشغول هستند، چند سماور بزرگ شبیه سماورهای 
مغازه‌های بین جاده‌ای اول کوچه گذاشته شده است تا 
به افراد و اهالی چای بدهند. هنوز دست چند نفر نان و 

صبحانه است.

 این دیوار لعنتی
هــر صحبتــی بــا اهالــی قطعــا قطعــه‌ای از ایــن پــازل ســردرگم 

اســت. چنــد نفــر دور یــک روحانــی را گرفته‌انــد کــه بعــد 
مشخص می‌شود از اهالی محل نیست، اما روحانی یکی 
از مســاجد منطقــه اســت و اهالــی او را خــوب می‌شناســند، 
او بعــد از صحبت‌هــای یــک جــوان کــه از اهالــی محــل اســت 
این‌طــور می‌گویــد کــه دیشــب اجــازه ورود بــه خانه‌هــا را 
بــه آن‌هــا نداده‌انــد و تعــدادی از اهالــی جایــی بــرای رفتــن 
نداشــته‌اند، صحبــت را بــه ســمت دیــواری می‌کشــاند کــه 
زمیــن پشــت آن متعلــق بــه آســتان قــدس اســت. روحانــی 
میان‌ســال نیــز انتقادهایــی بــه مدیریــت بحــران مشــهد 
وارد می‌کنــد کــه هیــچ‌گاه متوجــه ایــن دیــوار و خطــرات 
ناشــی از آن نشــده‌اند. یکــی از اهالــی می‌گویــد انــگار اینجــا 
ســد ســاخته‌اند و حــالا ســد شکســته اســت. او می‌گویــد:‌ 
اتفاقــا چنــد بــاری بحــث ایــن دیــوار مطــرح شــده بــود، 
کــی اطمینــان دادنــد کــه ایــن دیــوار  امــا چنــد مشــاور املا
قدیمــی اســت و مشــکلی پیــش نمی‌آیــد، مــا بــه حرفشــان 
اطمینــان کردیــم و گمانمــان ایــن بــود کــه شــاید فکــری 
بــرای مهــار آب‌هــای جــاری در پشــت آن شــده اســت، حــالا 
ــت  ــر منفع ــه فک کی‌هــا تنهــا ب ــه ایــن املا مشــخص شــد ک
خودشــان و بــالا بــردن قیمــت زمیــن و ملــک در ایــن محــل 
بوده‌انــد. 10ســال اســت کــه همــه ایــن نقطــه را بــه عنــوان 
نقطــه ســیل‌خیز می‌شناســند، ولــی همــه غافــل بوده‌ایــم.‌

 خانه‌خرابی تازه داماد
ســید جــواد موســوی، بیست‌و‌هشــت ســاله اســت، پنــج 
مــاه بیشــتر از ازدواجــش نمی‌گــذرد کــه طبقــه همکــف 
ک‌45 را اجــاره کــرده اســت. او دربــاره لحظــه حادثــه  پــا
می‌گویــد:‌ وقتــی ســیل شــروع شــد در خانــه بودیــم، شــدت 
آب بــه انــدازه‌ای بــود کــه شیشــه‌های پاییــن در فلــزی 
دوونیم‌متــری حیــاط را شکســت، آب از روی در تــوی 
ــاز  ــا شــدت ب گهــان فشــار آب در را ب حیــاط می‌ریخــت و نا
ــا حــدود یــک  ــالا فــرار کردیــم. آب ت کــرد و مــا بــه طبقــات ب
متــر تمــام خانــه را پــر کــرد، آثــار آب روی دیوارهــا دیــده 
می‌شــد، زندگــی در ایــن خانــه دیگــر ممکــن نیســت، بــه 

صاحب‌خانــه هــم گفته‌ایــم کــه خالــی می‌کنیــم.

 این سیل جدید نیست
که در  ک‌33 جوان دیگری است  کن همکف پلا سا
همین محله به دنیا آمده است. با پدرش در ساختمان 
دو‌طبقه‌ای زندگی می‌کند که خانه پدر بالا‌ست و خودش 
که چند سال قبل هم سیل آمد،  پایین. او می‌گوید 
گر آن دیوار لعنتی نبود و  اما شدتش خیلی کمتر بود، ا
نمی‌شکست این اتفاق نمی‌افتاد. سیل در حیاطمان را 
با شدت باز کرد و آب تا حیاط خلوت پشت رفت. شدت 
سیل به حدی بود که ما لباس‌شویی را از حیاط عقب 
بیرون کشیدیم، یخچالمان روی اپن و پراید درون حیاط 

را به دیوار جلو کوبیده بود.
کی است و با گلایه کمی بد‌و‌بیراه می‌گوید. با چشمانی   شا
کی بر سرمان بریزیم،  که به نم نشسته می‌گوید حالا چه خا
این خانه دیگر قابل سکونت نیست. چه کسی می‌خواهد 

جواب ما را بدهد‌؟
یـک نیسـان آبـی، یـک وانـت مـزدا و پرایـد تخریـب شـده سـر 
کوچـه افتاده‌انـد. اهالـی کوچـه انـگار در شـوک هسـتند. 
دیگـر اهالـی محـل نیـز دسـته دسـته دور هـم جمـع 
شـده‌اند و هـر کـدام راوی بخشـی از ایـن ماجـرا هسـتند. 
مـردی میان‌سـال دربـاره لحظـات قبـل از سـیل می‌گویـد:‌ 
آب پشـت دیـوار آن‌قـدر زیـاد شـده بـود کـه از بـالای دیـوار 
آب تـوی کوچـه می‌ریخـت. حجـم آب آن‌قـدر‌ زیـاد بـود کـه 
فکـر می‌کـردی دریاچـه سـاخته‌اند. آن حجـم از آب را کـه 

دیـدم هـول کـردم.‌

 گوشی‌به‌دستان بی‌خیال!
که از شاهدان اصلی  جوانی با لباس نیم آستین زرد 
این حادثه بوده است، دل پردردی از گوشی‌به‌دستان 
بی‌مسئولیت دارد و می‌گوید:‌ سیل زندگی مردم را از بین 
برد، آن وقت عده‌ای با خنده از سیل فیلم می‌گرفتند. 
امدادگران جسد دو کودک را درون پتو پیچیده بودند و 
به آمبولانس می‌بردند، شاید صد‌نفر گوشی‌به‌دست فیلم 
می‌گرفتند. از دیشب تا به حال از این صحنه‌ها زیاد دیده‌ایم 
که به جای کمک، توی دست‌و‌پا هستند و فیلم می‌گیرند.

 مردم پای کارند
گیر  پا ست‌و ن بیشتر نیست و من هم ‌د ند ی ما جا
امدادگران هستم. از کوچه بیرون می‌زنم، بخشی از سیلاب 
بعد از درو کردن خودروهای پارک شده در این کوچه 
درون بولوار سپاه سرریز شده است. بولوار اصلانی هم 
از حجم سیل بی‌نصیب نمانده است، مقابل اصلانی‌‌50 
چندین خودرو غرق گل هستند، پیاده‌روها همه پر از گل 
است که خود شهروندان آستین بالا زده بودند تا شاید 
گُلی‌به‌سر خود بزنند. تمام پستی‌های این بولوار غرق در 
گل بود به خصوص بین کوچه‌های 30تا 34 که فقط کمی 
از حجم گل‌و‌لای مقابل ایستگاه اتوبوس کم شده بود. 

کبان‌ها اینجا مشغول به کار بودند. البته پا
که  قطعا آنچه دیده‌ام در قبال خسارت‌های زیادی 
شهروندان در سیل دیده‌اند به خصوص آن‌هایی که 
عزیزانشان را از دست داده‌اند، هر چند ناچیز است، اما 
سعی کردم صدای مردمی باشم که یک صدا به دنبال 
مقصران و برخورد با نهادها و مسئولانی هستند که بانی 

این سیلاب شده‌اند.

نشســتن پشــت سیســتم و صرفا گرفتن آمار حوادث، شــاید برای لحظه وقوع 
و اطلاع‌رســانی اولیــه مؤثــر باشــد، امــا بــرای نوشــتن گزارش‌هــای تکمیلــی بــه 
خصــوص نوشــتن دردهــای مــردم، بایــد بــه میــدان رفــت و فقــط حادثــه را از 
نزدیــک دیــد، موضوعــی کــه پنجشــنبه مــا را راهــی خیابان‌هــای ســیل‌زده 
ــه از  ــاعت و هفده‌دقیق ــنبه، نوزده‌س ــح پنجش ــاعت‌10:17 صب ــرد. س ــهد ک مش
ســیل مشــهد گذشــته بــود کــه راهــی خیابان‌هــای ســیل‌زده جنــوب مشــهد 

می‌شــوم. ابتــدا راهــی بولــوار نمــاز می‌شــوم، جایــی کــه اولیــن ویدئــوی جــدی ســیل از آن منتشــر 
شــد و چندیــن خــودرو اســیر پنجــه قدرتمنــد ســیل شــدند. از میــدان جمهــوری اســامی بــه 
ســمت بولــوار نمــاز مــی‌روم. در بولــوار نمــاز از اولیــن دوربرگــردان بــه ســمت انتهــای آن مــی‌روم. 
آســمان همچنــان ابــری اســت، آثــار ســیلاب در نقــاط مختلــف ایــن بولــوار دیــده می‌شــود. 
کبان‌هــا در حــال جمــع‌‎آوری گل‌و‌لای هســتند. ترافیــک بزرگــراه شــهید ســلیمانی بــه بولــوار  پا
نمــاز هدایــت شــده اســت. به‌ســختی از ترافیــک جــدا و وارد بولــوار تــازه تأســیس شــهدای 

ارتــش می‌شــوم تــا در میــدان و زیرگــذر جهــاد بــه عنــوان یکــی از نقاطــی کــه دیــروز اســمش در 
خبرهــا زیــاد شــنیده شــد، سر‌و‌گوشــی آب بدهــم. ایــن بولــوار پهــن نیــز زیــر بــار ترافیــک شــدیدی 
رفتــه اســت و چــون بــه ســمت جهــاد شــیب شــدیدی دارد، می‌شــود فهمیــد کــه چــرا میــدان 
ــوده اســت. هشــدار بارندگی‌هــای چهل‌ســاعته  ــده دیــروز ب جهــاد یکــی از نقــاط آســیب دی
گــر همیــن حــالا مثــل ســاعت3 عصــر  مشــهد هنــوز گوشــه ذهنــم اســت و از خــود می‌پرســم ا

روز چهارشــنبه رگبــاری بگیــرد، چطــور می‌شــود از ایــن ترافیــک گریخــت.
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بازدید میدانی

سپاه مردمی در »سپاه«
روایت مردمی از صدای مردم سیل‌زده مشهد به مسئولان، ‌40ساعت پس از باران

الهام مهدیزاده-الهام مهدیزاده- هنوز صدایش گرفته است: مگر می‌توان 

خوابید‌؟ دو روز قبل پسربچه همسایه افتاد داخل آب. 
صدایش هنوز توی گوشم است که داد زد: ‌خاله کمک‌. 
نتوانستم. نتوانستیم! بغض می‌کند: آب چنان زیاد 
بود که در ورودی را شکست. مادر این دو بچه خیلی 
تلاش کرد بچه‌ها را نجات دهد، اما حجم آب بیشتر از 
چیزی بود که بتواند. برای ادامه حرفش به دیوار و خطی 
که گِل‌و‌لای روی دیوار انداخته است اشاره دارد. خط 
گل‌و‌لای تا نزدیک سقف است.‌ ادامه می‌‌دهد: بنیامین 
و مشکات، دو پسربچه فوت شده، امروز دفن می‌شوند.‌ 
کنان سپاه‌69 که سیل به خانه  خانه‌ها‌ بوی نم دارد و سا
و زندگی‌‌شان امان نداده وحشت و ترس دارند. ترس از 
اینکه با این نم، دیوارهای خانه روی سرشان خراب شود.
جمعه ساعت‌11 صبح، باران دوباره شروع شد. برای 
رسیدن به سپاه‌69 از میدان انقلاب می‌گذریم. همان 
محلی که این روزها نقل حرف همه مشهدی‌هاست. 
هوا‌ ابری است. چهره‌ میدان انقلاب با وجود تلاش 
شبانه‌روزی هنوز گل‌آلود است. ترافیک خودروهایی 
که در این محور تردد دارند، بالاست. چند خودرو‌ گشت 
ویژه مدیریت بحران با تعدادی از کارکنان که پرچم قرمز 
را تکان می‌دهند در مسیر وجود دارند و خودروها را برای 

ادامه مسیر هدایت می‌کنند.
مقصد، کوچه سپاه‌69 است. از فاصله دور جمعیت زیاد 
داخل کوچه مشخص است. هرکدام گوشه‌ای از کوچه 

در حال فعالیت هستند. هیچ‌کس در پی نام و نشان 
یا اینکه از کدام قسمت شهر برای کمک آمده‌است، 
نیست. چند خانم جهادگر از پایگاه بسیج‌ منطقه برای 
کمک به مردم سیل‌زده به سپاه‌69 آمده‌اند و جهادی 
ظروف و وسایل گِل گرفته مردم را ‌شست‌وشو می‌دهند. 
قالی‌های گِل‌آلود منازل نیز روی دوش مردانی که از 
نیروهای جهادی محله توس هستند، بیرون کشیده 

می‌شود تا توسط یکی از قالی‌شویی‌ها شسته شود.
 گل‌و‌لای خیابان بعد از گذشت حدود چهل‌ساعت 
کبان و نیروهای سپاه شسته شده است و  با همت پا

شرایط کوچه در آستانه بهبود است.

 ما هستیم و همین لباس تنمان
ــور  ــه این‌ط ــدای گرفت ــا ص ــه‌اش را ب ــام دغدغ ــردی تم م
بیــان می‌کنــد، همــه داشــته‌هایمان همین رخت‌ولباس 
گل گرفتــه‌ای اســت کــه تــن‌ داریــم. هیــچ چیــز برایمــان 
نمانــده اســت. ایــن لبــاس تنمــان مربــوط بــه دو روز 
کنان ایــن خیابــان رخــت و  قبــل اســت. هیچ‌کــدام از ســا
لباســی ندارند. باران بیشــتر از قبل شــدت گرفته اســت. 
زیرهمــان بــاران حرفــش را این‌طــور ادامــه می‌دهــد: 
‌خــدارا شــکر کــه تنمــان ســالم اســت. وای بــه آن خانــه.‌ 
بــا دســت بــه در ســفید کوچــک چنــد خانــه آن‌ طرف‌تــر 
اشــاره دارد: دو روز قبــل دو تــا پســربچه ایــن خانــه جلــو‌ 
چشــم‌ مادرشــان و درحالــی ‌کــه کمــک می‌خواســتند 

غــرق شــدند. شــنیده‌ام امــروز آن دو طفــل معصــوم بــرای 
ک‌ســپاری تشــییع می‌شــوند. خا

 موکت‌های هلال احمر رسید
یکی از بانوان نیز دغدغه‌هایش را این‌طور بیان می‌کند: 
مدارک هویتی و گوشی‌هایمان را آب برده است. از 
شدت فشار سیل لباس‌شویی خانه‌مان از جا کنده و 
به دیوار کناری کوبیده شده است. لوازم خانه‌ ما و دیگر 
همسایگان را که قابل استفاده نبود بردند. درد ما این 
است که ما را رها نکنند. اینکه مسئولان می‌آیند خوب 
است، اما درد ما امروز و فردا نیست. خانه‌هایمان خراب 

و بدون لوازم و امکانات است.
دانه‌های باران با شدت بیشتری از قبل می‌بارد. 
ضعیت  سی و ر ی بر ا ر مشهد بر ا د ر و شهر ا ند ما فر
سیل‌زدگان به محله آمده‌اند. هر مسئولی که می‌آید 
چند ردیف از مردم دورش ‌حلقه می‌ز‌نند و در تلاش‌اند 

که مشکل خودشان را به گوش او برسانند.
هم‌زمــان ماشــین هلال‌احمــر وارد کوچــه می‌شــود و 
ــت  ــده اس ــام ش ــی آن تم ــه کار لای‌روب ــی ک ــه خانه‌های ب
موکــت می‌دهــد تــا امکانــات اولیــه زندگــی انــدک انــدک 

فراهــم شــود.
کمی آن طرف‌تر داخل موکبی که از ساعات ابتدایی در 
کنان و نیروهای جهادی حاضر  محله برپا شده بود، سا

در محله با چای و سوپ گرم ‌پذیرایی می‌شوند.
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